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  تجزيه يا تقسيم افغانستان بجايی
 يه نشود؟چرا پاکستان بايد تجز

 

 
  

  
  

در شرايط امروزی مطرح شده است؟ به ويژه از  يۀ افغانستانتجز طرحنخست بايد پرسيد که چرا 
از سوی نيرو ھای معين و مشخص  و ھمچنان )بليک ويل( سوی سياستمداران ايالات متحده امريکا

  .داخلی
که  د که کشورما در طول تاريخ، اگر از گذشته ھای بسيار دور ياد نکنيميدھاريخی نشان متجارب ت

ما از غرب تا به دجله و فرات و از شرق تا ھند و چين و ماچين و از شمال تا  امروزیکشور قلمرو 
دو اين در و به دو قرن اخير نظر انداريم، می بينيم که ،روسيه و از جنوب تا خليج فارس می رسيد

بخشی  . يه گرديده و ازش پوست گوسفندی باقی گذاشته اندچندين بار تجز کشور قرن اخير نيز اين
به ايران و  د پنجده ، مرو  و نيشابور وسيستان و بلوچيستانيس و روس ماننلانگ از سوی از آن ھای

اھای ديگر که اينھا بسيار جگويته و پشاور  و کشميربه ھند واگذار شد و مانند و روس تعلق گرفت،
  . در تواريخ ثبت است ذکر ھمۀ آنھا

مزدوران زر خريد خويش در داخل  ز ھم بای در تبانی بالاکنون نيز ھمان جھانخوارگان بين المل
سر و صدا ھايی را بلند نموده اند تا اگر بتوانند باری ديگر کشور ما را  و خارج از کشورکشور

جھانخوارگان اند که شمشير از نيام بر کشيده اند تا پيکر اين ملت اينبار نه تنھا . تجزيه و تقسيم نمايند



 

 

کمر  نند پاکستان و ايران نيز قداره بررا پارچه پارچه  نمايند بلکه قصابان جيره خوار منطقه ما
   .و سينه آن را بشکافند آويخته اند تا دست و پای ملت ما را ببُرند

ملی و بين المللی  ھای به ھمه ھموطنان و نيرویبه حيث فردی از افرادی جامعۀ خود  اما من،
  : پيشنھاد می نمايم که

طرح و تجزيه پاکستان مورد طرح تجزيه يا تقسيم افغانستان، مسالۀ  یآيا بھتر نخواھد بودکه به جاي 
  .کنکاش و مشورت قرار گيردبررسی، شور، 

                  .وجود داردبرای  ضرورت تجزيه و تقسيم پاکستان چند دليل موجه به پندار من  
وری نو بنيادی است که در اثر توطئه و دسيسۀ خارجی با تصاحب بخش از پاکستان يک کش - 1

حتا يک  آن بنا براين اين کشور تاريخ ندارد و از تشکيل. اراضی افغانستان و ھند ساخته شده است
 .گذرد نمی ھم قرن
، در اثر تشنجات ، تضاد ھا ، تقابل و رقابت ھای بين )انگليس و امريکا( پاکستان بنيادگذاران   – 2

 و به ويژه رقابت اين دوسيستم متضاد در منطقه  م و کاپيتاليزم در سطح جھانیالمللی که ميان کمونيز
ارد و) ناتو(پيمان نظامی خويش  ه آن را به عضويت بلافاصل پس از ايجاد اين کشور وجود داشت،
                 . به پايگاه نظامی مسلح به سلاح اتمی در منطقه تبديل نمودند کردند و

کليد . يستتان ن، اما در اختيار پاکسسلاح اتمی در خاک پاکستان وجود دارد لازم است گفته شود که
                 . جستجو کرد زراد خانۀ اتمی پاکستان را بايد در جيب بنيادگذران بين المللی آناستفاده از 

ھمان ژست . پاکستان با استفاده از موجوديت سلاحھای اتمی در خاک خود تنھا و تنھا ژست می گيرد
                  .و چين و شوروی سابق تعين نموده اند در برابر ھند عمداً و به مثابۀ وظيفه و نقش که برايش

تجزيه و تقسيم  آن غير اين کشور مسلح به سلاح اتمی است و  بنا براين دليل اگر گفته شود که
  .ممکن،منتفی می گردد

در  و بعد ھا ، چينھندخوارگان سرمايه نخست در برابرو ابزار جھان پاکستان به مثابۀ آله کشور  – 3
، در طول مدت پنجاه سال عمر خويش گذشته از ژست گرفتن و  سابق ر شوروی سوسياليستیبراب

     . ايفاء نموده است اين کشور و هتھديد کنندۀ اتمی نقش ھای گوناگون  ديگر نيز برايش داده شد
و به شمار می آيد که عبارت از مسالۀ اسلام  کشور نخست در برابر ھند که اساس و بھانۀ تشکيل اين

نگ بنای اين کشور بر اساس مرکز و پايگاۀ مسلمين عليۀ مردم ھند و مذاھب س بدين پايه،. ھندو بود
 عليه رشد دموکراتيکخواست  اين فقط يک ترفند بود که امپرياليزم  بدون شک، .گذاشته شد آن آنھا

ی عدم رھبری می گردند و در جھت سياست ھا آن را نھرو و گاندی حزب گنگره جامعه ھند که 
سوسياليزم از سوی ، مسالۀ گسترش ھدف دوم. انسلاک که مايۀ نگرانی غرب بود، به وجود آورند

چين به رھبری مأھوتسه دون و تقابل شديد آن کشور با امپرياليزم در سطح جھانی بود در پھلوی آن 
 امپرياليزم اين دو پديدۀ اخير باعث گرديد که. افزون شوروی در در کشور ھای ھندو چين زنفوذ رو
در آنجا پايگاه اتمی  ھند، شوروی و چين  تبديل نمايد و عليه پاکستان  را به پايگاه نظامی خودجھانی 

  .به مثابۀ تھديد بالفعل و بالقوه به وجود آورد خويش را
حضور می  يابند و دولت طرفدار  وی ھا در افغانستان دعوت می شوند وپس از آنکه شور – 4

متوجه سلاح ھميشه  ،و انگليس امپرياليزم به رھبری امريکا. تان تشکيل می گرددشوروی در افغانس
پاکستان به مثابۀ پايگاه دين پناه می برد و در پی تشديد و غنی سازی نقش  موثر، يعنی به شمشير

ً وارد . ھا کار ضربتی را انجام می دھداسلاميست  اين وقتی است که ھنوز عساکر شوروی مستقيما
اما امريکا ميداند که تشکيل دولت طرفدار شوروی به معنی حضور آن کشور می . ن نشده اندافغانستا

بنا بر اين پيش از پيش  .به شکلی از اشکال تحقق می پذيرد يا مستقيم باشد و سرانجام اين حضورِ 
نخست ذوالفقھار علی بوتو را که پس از حکومت ھای نظامی در پاکستان مصروف ه، دست بکار شد

تار ھای ملکی کردن پاکستان بود، و نمی خواست که درگير مناقشۀ تازۀ منطقويی ديگر در ساخ
 بجای آن . ياء الحق اعدام و به قتل رسانيده می شودپھلوی ھند و چين شود، به وسيلۀ جنرال ض

تابع فرمان انگليس و امريکا توسط جنرال ضياء الحق عرض نظامی  خشن و اسلام پرور حکومت
     .کنداندام می 



 

 

  :در ايران
نقش فعال در  نيز شاه ايران ، که محمد رضا خواھدمی  ھمزمان اميرياليزم به رھبری امريکا 

شاه ايران که تازه کشورش پله ھای معين  اما.سرکوب رژيم طرفدار شوروی در افغانستان بازی نمايد
چندان روی خوش  از دموکراسی و رشداقتصادی را طی می نمود، به اين خواھش امريکا و غرب

از سلاح و  انکه گفته آمديم به فکر استفادۀ غنامندنو انگليس چ در اينجاست که امريکا. نشان نمی دھد
دار او را در بنا برآن می خواھد که شوروی و دولت طرف. می افتد دفاع از اسلام ◌ِ  ه و تفتينتوطئ

دولت  را زير نام دين با شوروی وو جنگ  قرار بدھد ھا اسلاميست چند جانبۀ افغانستان در محاصرۀ
خمينی می   نجاست که به فکر مُھرۀ از قبل تربيت شدۀ خوديا. رھبری نمايداز چند جانب افغانستان 

ھرچند که در اين بازی انگليس و امريکا پيروز می شوند . به وسيلۀ او سقوط دادن رژيم شاهد و افت
و تير شان به  در مقابل شوروی بازنده می شونداما در واقعيت . يعنی رژيم شاه را سقوط می دھند

چگونه؟                   .ھدف اصابت نمی کند
رژيم سلطنتی در ايران سقوط داده می شود و خمينی از فرانسه وارد ايران می گردد تا  که ھمين

دست  ھشيارانه شوروی ھا. تشکيل بدھد به دستور غرب اسلامی ضد به اصطلاح کمونيزم رادولت 
مناسبات نيک را با رژيم ) حزب تودۀ ايران( بکار می شوند و با قربانی کردن تمام عناصر چپ 

 ھنوز ھم به ھمان شکل ادامه دارد چنانکهکه اين مناسبات تا  ند،خمينی پنھان و آشکار برقرار می نماي
و تداوم ھمان سازش  و غرب نمونۀ کامل ساختمان اتومی بوشھر در ايران خلاف خواست امريکا

                  .قبلاً با رژيم آخندی ايران برقرار نموده بودند ھا که شوروی ھای ميتواند باشد
 . ايجاد نمايندبه ھرروی، شوروی ھا توانستند شکاف عميق بين رژيم اسلامی و آخندی ايران و غرب 

 ی در دامن خود بسياری از مخالفين ھرچند که رژيم خمين پس از حضور نظامی شوروی در افغانستان
رژيم آخندی پناه دادن بيشتر در جھت منافع ايران مدنظر اما اين. دولت طرفدار شوروی را جا داد

با عراق تنظيم نمايند ودر ھه جنگ را در صف مقدم جبند پناھندگان افغانی توانست ھازيرا آخند. بود
تمام کار ھای شاق و توانفرسا را که مردم آن کشور با دستمزد گران انجام ميداند با  کنار آن توانستند

مخالفين  اينبرای شورويھا نيز حضور .دست مزد ناچيزی به وسيلۀ پناھندگان افغانی به سر برسانند
 یمذھبي گان افغانی در ايران را اقليتزيرا پناھند .تھديد به شمار نمی رفت افغانستان در ايران، دولت

زيرا . نبودند سوی اکثريت جامعه مورد پذيرش مذھبیتشکيل می داد که خود در داخل افغانستان از
گروه شيعه نمی توانست نقش تعين کننده درسرنوشت  و جامعه افغانستان يک جامعه سنی مذھب بود

جز اينکه فقط در پی مطرح نمودن . بسيج نمايند بتوانند خودداشته باشند، يا جامعه را بدور  جامعه
که در اين زمينه نيز رھبران آنھا به مليت مظلوم  خود بودندخواسته ھای سياسی واجتماعی  حداقل

اين موضوع را شورويھا به خوبی درک کرده . ھزاره در جھت منافع شخصی خود خيانت نمودند
ز عناصر شيعه مذھب افغانستان در ايران ، با رژيم آخندی آنکشور بودند بنابرين با پناه دادن قسمی ا

  .مخالفت نکردند
شوروی به آن عليه افغانستان و  ،که امريکا و غرب کشوری ماند اساس پاکستان يگانه اينبر – 5

                  .توجه دوباره می نمايد
شعار از قبل آماده شدۀ خود   امريکا و غرب ساکر شوروی وارد افغانستان می گردد،عکه  ھمين 

که بد نام  م سياه اين شعار استزيرعل.  در عمل مطرح  می نمايند را }اسلام در خطر افتاده است{
فرا ن به پاکستان ترين عناصر را از داخل افغانستا جوترين، مفسدترين، خود فروش ترين و سود

 .آغاز می کنند و رھبر ساختن ھمين عناصر قرار دادن و   جھاد را با پيشوامی نمايند  بسيج  ه خواند
فقر، بيکاری . بوده و است که در زير خط فقر بسرمی برند بدينسو آگاھيم که مردم افغانستان ازقرنھا

مساعد  در کشور بيداد می نمود، زمينۀ و بی سر پناھی و بی سرنوشتی که در اثر تسلط جباران تاريخ
که امريکا و غرب بسيار به سھولت با سرازير کردن ميليونھا دالر برای پيشوايان و رھبران  شد

جھت  .جھت قضيه را تشکيل ميداد اين يک.   زرخريد از داخل افغانستان تھيه بدارند  ، سپاۀجھاد
يند، تسلط مينمايند و گرد ميآ پاکستان فرار  به} هلام در خطر افتاداس{ که مردم در زير شعار ديگری 

کشتار بگير و ببند ھای وحشيانه  وبود که در اثر ظلم و ستم و  تره کی و امين گروه جاھل و جبار



 

 

را برای مردم  دشوار   فضای زندگی خلق کردند و و دھشت اختناق در کشورھای دستجمعی 
اد از جاھلت تره کی و استبد خانواده و ناموس خود ،خويش برای نجات  مردم اينجا بود که .ندساخت
نيز ماھرانه غرب و بود که امريکا ھا با درک اين واقعيت . فرار را برقرار ترجيح دادند ،امين

کوچه ايکه به اين دروازه امکان .  به روی مردم باز نمودند بھشت خود را سخاوتمندانه دروازه ھای
ی و زيرا غرب تمام سازمانھای امداد رسانی و جاسوس. ودميسر می ساخت پاکستان ب را رسيدن
جنرالان جھاد به خوبی  ، تابود تعين اين کوچه به خاطری.گير خود را در پاکستان گشوده بودسرباز

ديگری نيز داشت و آن عبارت بود از  در پھلوی اين مساله، غرب طرح. مايندبتواند سربازگيری ن
. از آنھا استفاده ھای سياسی ببرندرد غرب نمايند، تا در غرب را وااين که اشخاص معين و مشخص 

  . ا در کشور ھای مختلف تنظيم نمودندنيز کردند و عده ای را به نام تکنوکرات ھ را اين کار
به نوبۀ نيز ھمه اين تکنوکراتھا . اين به اصطلاح تکنوکرات را در مقامھای بلند نيز نصب نمودند

ش بازی نمودند ، مثل تھيه و توزيع سلاح نق به نفع امريکا و غرب شورخود در جنايت عليه مردم ک
راکت ھا استنگر به مجاھدين و توزيع معاش و انتقال پول به جنرالان جھاد و  خريد و مھمات و

 اين تکنوکرات ھا به عبارت صحيح تر،. ھای جنگی امريکا رھبری کردن آنھا در تحقق استراتژی
در افغانستان ، که تا به امروز اين نقش  و غرب سياست ھای امريکا ملیبه منظور عبور ع شدن پلی

  .ايفا ميدارند و نوکرمنشی بسيار شرم آور خود را با تمام بی ننگی
 مُھره ھای از پيش تربيت شده و خريده  شدۀ تا که امريکا درک کرددر پھلوی اين دسايس،   – 6

بکار نياندازد نمی تواند  کمونيستی آن کشور در حزب کمونيست شوروی را برای سقوط سيستم خود
ً چون شرايط از لحاظ بين المللی . رژيم کابل را از بين بردارد يعنی حضور شوروی ھا در  بنا

در داخل حزب کمونيست شوروی و انجام  خود مساعد گرديده بود با استفاده از مُھره ھایافغانستان 
وفق شد که ن بردن سران و رھبران آن حزب سرانجام مو از بي به وسيلۀ آنھا کودتا ھای پی در پی
و حزب کمونيست را  سيستم را تغيير بدھد بازسازی و علنيت روی کار آورد وگرباچف را با شعار 

و قدرت به مھُره اصلی و نمايندۀ امريکا در  شد انجامموفقانه اين کار ظرف يکی دوسال . منحل نمايد
ند و ندارباچف و ايلسن به سرعت سيستم  را از ھم پاشگ. داخل حزب يعنی ايلسن سپرده شد

پايگاه ھای شوروی ازکشور ھای متحد آن مانند پولند . تقسيم گرديد به جمھوريت مستقل  اتحاشوروی 
روسھا خارج شدند، حتا   نفوذ رقی نيز از دايرۀو چکسواکيا و آلمان شرقی برداشته شد و اروپا ش

تشکيل جمھوريت . مانند جکسلوکيا، يوگوسلاويا و غيره. جزيه گرديدندت سرزمين جداگانۀ اکثر آنھا به
يعنی  و مصروف مرحلۀ دوم از پلان ھايش ھای تازه که خواست امريکا بود، غرب را متوجه 

اين جمھوريت نيز به اساس  اکثردرجالب اينست که    . حضور و نفوذ در اين جمھوريت ھا ساخت
ی در قدرت قرار گرفتند که پنھانی در بيروی سياسی حزب عناصر غرب و امريکا، وعدۀ قبلی

ودند و در سقوط شوروی دست داشتند و در يک کلمه ھمکاری می نم کمونيست با ايلسن و گرباچف
ھا نمود و آن را را ر در چنين اوضاع و احوال بود که امريکا و غرب ديگر افغانستان. با غرب بودند

سپرد تا ھر چه می خواھد بکند و خود مشغول تصرف منابع  به کشور گماشته خود يعنی پاکستان
  .کشور ھای حوزه بالکان و اوکرائين گرديد سی و اقتصادی جمھوريت شوروی سابق وسيا
امريکا پيش از سقوط شوروی و برای سقوط شوروی به وسيلۀ اتباع مزدور در پاکستان ،  – 7

، برای موجه نشان دادن شعار خود، و تقسيم مصارف جنگی }اسلام در خطر افتاده{افغانی زير شعار 
با منابع عربی تا توانست به نام اسلام و مسلمان، عرب ھا را از کشور ھای عربی و ساير بنيادگرا 

و پايگاھھای نظامی  و آموزشگاه ھای دينی  ھا هو مدرس  کرد دعوت ديگر کشور ھا را از ی دينیھا
رژيم افغانستان پس از سقوط شوروی و روی کارآمدن دولت طرفدار  .نمود و اعمار دينی را ايجاد

زيرا ھيچ کشوری در . غرب به رھبری ايلسن از لحاظ تامين آذوقه و مھمات جنگی در مضيقه افتاد
  دراز نمايد را وجود نداشت که دست دوستی و ھمکاری با دولت و مردم افغانستانجھان ديگر 

پاکستان با تمام سعی و تلاش و خونريزی و غارتگری و ويرانی که به وسيلۀ با وجود اين،  – 8
با وجود ناتوانی ھای اقتصادی و نظامی رژيم افغانستان،  و افغانی خود انجام ميداد جنگی مزدوران
يعنی الحاق  در سر می پروراندند و مجددی و خالص  انیگلبدين ، سياف و رب که نچه راآ نتوانست



 

 

زيرا داکتر نجيب الله با وجود کمبودی ھا . افغانستان به مثابۀ يکی از ايالت ھای پاکستان تحقق بخشد
و  به شمار می رفت پاکستان در برابر که داشت شخصيت ملی و مقاوم در برابر تسلط اجنی به ويژه

اگر خود فروختگی و خود باختگی  . اکستان مردانه وار مقاومت نمايدتوانست پيش از پنج سال عليه پ
ھای برخی از اعضای بلند پايه حزب وطن عليه داکترنجيب نمی بود بدون شک امروز کشور ما اين 

به  نيز دست پاکستاندر پھلوی اين خود فروختگی ھای درون حزبی ،  .چنين خونين نمی گرديد
 از در اين توطئه. داکتر نجيب الله را فريب داد) بيننسوان( بين المللی زد و از طريق ملل متحد  توطئه

 زب نقشح بيروی سياسی و کميته مرکزی آن حدرون حزب وطن نيز اشخاص و افراد معين در سط
اين عناصر فقط  ،کشوری را فدای منافع قومی و زبانی نمودندملی و بازی نمودند و منافع  فتنه گرانۀ

نيروی بدنام جھادی را جھت زنده ماندن خود خوشنود کرده انتقام گرفته باشند، و برای اينکه از نجيب
به اين ھم اکتفا . محاصره و وزمينه انتقال قدرت را به مجاھدين فراھم نمودندرا نجيب داکترباشند، 

سيلۀ جنايتکار ترين مزدوران پاکستان حلق به وننمودند داکتر نجيب را تا آنجای در بند نگھداشتند تا  
  .آويزش گرديد

نجيب يگانه شخصيت ديگرکه بر خلاف گلبدين و ربانی و سياف و داکتر پس از سقوط رژيم  - 9
پاکستان برای سرکوب . }احمد شاه مسعود بود{بلند نمود  را مجددی علم مقاومت عليه تسلط پاکستان
بان را بسيج نمود و در پی به قدرت رساندن آنھا شد که در اين مسعود و پلانھای شوم خود نيروی طال

و تا لحظه مرگ به  اما مسعود مقاومت عليه پاکستان و طالبان را شعار خود گردانيد. موفق گرديدکار 
 ، مانند داکتر نجيباعتماد مسعودچيزيکه در باره مسعود ميتوان گفت اينست که  . آن وفادار ماند

ھای او يدر اثر اين سادگی و خوش باور. خيلی ساده انديشانه و خوشباورانه بود نسبت به اطرافيانس
جنگ افشار . ، توانستند که مسعود را تجريد نمايندمفتن و ابسته به پاکستان امريکااطرافيان  بود که

ھانه ھای مختلف سازمان دھی عليه ھزاره ھا، عليه پشتونھا و ازبکھا را در مقاطع مختلف و به ب
که مسعود يگانه مانع در راه تفاھم ملی می  ن و پشتيبانان بين المللی بگويندتا بتوانند به حافظا يند،نما

 ستی صورت گرفت و سرانجام راين پلان به د .نمی خواھدرا  باشد و جز تاجکيان اقوام ديگر 
  .نابود کردند را نيز اطراف مسعود اين قامت ضد پاکستان و طالبانھای پاکستان در تبانی با نيروی 

مورد حمايت ھم غرب وھم پاکستان قرار گرفت و دولت دست نشاندۀ پاکستان به  طالبان  – 10
  .رھبری ملا محمد عمر بر گرده مردم افغانستان به نفع پاکستان تحميل گرديد

  :ضرورت تجزيه پاکستان – 11
در ھمين و تا به امروز ،صورت گرفته يک کشور ابزاری تشکيل پاکستان به مثابۀ ،که گفته شدچنان

فرآورده ھای توليدی  در تصرف منابع نفتی و بازار يابی برای امريکا و غرب  که. موضع قرار دارد
خود، خوابھای پرقيمت را در باره کشور ھای آسيا ميانه يعنی جمھوريت ھای شوروی سابق ديده بود 

ود را دوباره به يک قدرت روسيه توانست در تحت زعامت پوتين کشور خ  .ھمه نقش برآب شد
نه تنھا اکنون دوباره به حيث يک قدرت مساوی با اقتصاد و نفوذ اين کشور . جھانی تبديل نمايد

امريکا و غرب تبارز نموده بلکه در پی انتقام خويش از کشور ھای غربی با ھمان تاکتيک که 
امريکا و  ھا کارگرفته امروز يکامريکا عليه او در زمان سيستم شوروی بکار می برد، از ھمان تاکت

، درگير جنگ غرب را در بسا مناطق از جھان از جمله ايران، افغانستان ، عراق و فلسطين و غيره
اسلام {اکنون ھمان شعاری که غرب و امريکا ساخته بود که . با اسلاميست و مذھبيون ساخته است

                  .متوجه خود امريکا و غرب گرديده است} در خطر افتاده
ھای شدند که خود طرح و نقشه کرده  یبازنده اصلی باز 21به اين گونه امريکا و متحدانش در قرن 

ه گرديدند بلکه خود و جھان را بازندخود بايد خاطر نشان ساخت که نه تنھا امريکا و غرب . بودند
به  21ی قرن دير بجنبند تراژ اگر اند که طراز سوی تروريست ھای اسلامی مواجه کردهچنان به خ

امروز پاکستان در اثر سعی و مجاھدت امريکا در يک بازی کودکانه عليه زيرا . وقوع خواھد پيوست
. چيزی که امريکا فکر آن را نکرده بود. شوروی سابق به مرکز تروريسم جھانی تبديل يافته است

فکر می کردند که پس از سقوط دولت افغانستان تحت زعامت داکتر نجيب  ا و انگليس به ويژهامريک
به حالت عادی و تحت کنترول خويش  در پاکستان ميتواند دوباره اوضاع  را دولت شوروی سقوط و



 

 

بياورند بی خبر از اينکه جنگ ، خشونت ، ويرانی و انسان کشی  را که در سايه تعليمات مذھبی  
مردم  و وسيلۀ زورمندی در يک  مقطع  ميتواند به باورآگانۀ روزی يله ساخته بودند ، اين وسيلهوس

زيرا اين وسيله . زمانی عليه خودشان تبديل شود، که امروز عملاً مشاھده می شود که چنين شده است
.                  پيشنه ھای تاريخی داشت که اينجا از آن بحث نمی کنيم

يکی از عبارت ھای که امروز دوکانداران دين عليه امريکا و غرب بسيج شده اند اين می باشد که 
در برابر شوروی سابق و دولت  که ديروزاز سوی امريکا و انگليس و غرب اين سودخوران مذھبی

و صدھا مليون دالر به کيسه ھای شان سرازير می  نددتمويل می ش مزد می گرفتند و افغانستان
شکست پلانھای امريکا و غرب  و کنار رفتن شان از بازی ھای کودکانه ، ديگر منبع  پس از. گرديد

به  نھا راه که  برای آنھا باقی ماندت. درآمد برای تروريست ھای مذھبی سراسر جھان باقی نماند
اکنون ھم  به نعل  ،دولت پاکستان ھم با ھشياری که دارد .چالش کشيدن  خود امريکا و غرب است

از جانب ديگردولت پاکستان بقای خود را در  .می کوبد و ھم به ميخ و از ھردو جانب نفع می برد
امروز پاکستان به منبع تحقق پلانھای ھای تروريستی مذھبيون  معامله با طالبان و مذھبيون می بيند

و تجزيه  تا فرو نريزد یحضور يک چنين کشوردر اين صورت  .ستسراسر جھان تبديل يافته ا
زيرا . مزاحمت، جنگ ، خشونت و صدور تروريسم در سراسر جھان به شمار می آيدباعث  نگردد،

ان و تربيت آنھا در امروز در اثر سعی امريکا و انگليس مبنی به گردآوری ھمه تروريستان جھ
قتل و کشتار و غارتگری ر تبديل گرديده ، باور به اين که ی به باوتاکتيک مدارس دينی، اين سعی

  .پاداش دريافت کليد جنت را دارد
بنا بر اين اگر امريکا و غرب  صادقانه می خواھد که خود و جھان را از شر اھريمن نجات بدھند، 

مان، بی در صورت ويرانی لانۀ اھريمن ، اھريمنان بی خان. نخست بايد لانۀ اھريمن را ويران نمايند
سرانجام يا تسليم می شوند و يا  است که در اين بی خانمانی. بان و پراگنده و آواره می گردندپشتي
    .نابود

  .تجزيه پاکستان يگانه راه ممکن برای نجات بشريت از شر تروريسم به شمار می آيدبنا براين 
می ريزند و يا از چنين  را در اخير به آن عده از کسانی که بی مسوؤليت طرح تجزيه افغانستان

به جای چنين ياوه ھای در صدد آن شوند که به که  پشتيبانی می کنند خاطر نشان می سازم  طرح
 عدۀ زياد دراظ تفکر طالب ھستند وما از لحمردم کشور% 90، امروز ی بخشندمردم خرد و آگاھ

 مناقشات و مسايل ملی را درنبايد حل  ھمچنان .خدمت جنايتکاران و پشتيبانی وحمايت از جنايتکاران
به عبارت  واقعيت بی حوصله شدن در مبارزه، يا در اين امر. جو نمودتکشور جس پيش کشيدن تجزيه

 در پيش کشيدن چنين طرحھای.  ه عليه جنايت پيشگان بشمار ميرودديگر شکست خوردن در مبارز
 تی که ھر بخش آن ريشه ھای مل. قيق به عمل آوردلازم است نخست  ازجامعۀ خود شناخت عميق و د

در بيرون از مرز ھای کشور جستجو می نمايند و باکی ندارند که به  را تباری و دينی و مذھبی خود
ايا يک چنين ملتی . حاکميت ھای اجنبيان سرتسليم از لحاظ قوميت ، زبان و مذھب فرود بياورند

انديشانه به چنين طرحھای که خواست  نبايد ساده.    ميتواند معنی آزادی و آزادگی را درک نمايد
عکس آن مبارزه را برای تامين حقوق ھمۀ اقوام . دشمنان بيرونی ملت ما به شمار می رود دامن زد

من با کامل صراحت ميتوانم گلايه نمايم که . با تربيت دھی و رشد آگاھی افراد ھمه اقوام پيش گرفت
که . سکوت کرده اند در چنين اوضاع و احوال فتیی و خرتی از روشنفکران ما بسيار با خفتمشچرا 

  .شرم شان باد
از منابع مختلف داشتم،  بدون  در بارۀ مسايل قومی و ملت دفترچۀ خود در پايان چند يادداشتی که در 

  . و برای ھمه خرد را يار و مددگار می خواھم ھيچگونه تصبرۀ باز نويسی می کنم
  

  :از ملت ارائه داد ارنست رنان تعريف مفصلي 19در قرن 
ملت يك روح است، يك اصل معنوي، دو چيز كه در واقعيت يك چيز بيش نيستند، اين روح و اين {

از يك سو ميراثي غني و مشترك از خاطرات و از سوي ديگر وفاق . سازند اصل معنوي را مي
. ده از پيشينيانكنوني، تمايل به زندگي مشترك، به ارزشمند ساختن ميراث دست ناخورده و بازمان



 

 

ھايي است كه در گذشته  بنابراين ملت نوعي ھمبستگي عظيم است كه خود ناشي از احساس فداكاري
بنابراين ملت  .ھايي كه باز ھم آمادگي انجامشان در آينده وجود دارد اند و فداكاري به انجام رسيده

زيرا بيش . يابد م ملت تبلور ميبا اين حال زمان حال است كه مفھو. كند وجود يك گذشته را ايجاب مي
   }شود نمايد كه براي ادامه زندگي مشترك ديده مي از ھر چيز در وفاق و تمايلي رخ مي

گر کشور ما را دارای تنوع قومی می پنداريد، پس ايالات متحده امريکا را ھم بايد دارای تنوع ا{
باشد، زيرا آنھا فقط دويست سال برای در واقع مسئله آنھا بايد بيشتر و بزرگتر از ما . قومی بدانيد

آنھا چکار می کنند؟ دموکراسی را . آميختن اقوام خود وقت داشته اند و ما بيش از دوھزار سال
برقرار کرده اند، ھمه مردم بدون توجه به ريشه، زبان، رنگ و مذھب در ھمه زمينه ھای تعيين 

خن می گويند، يعنی تا شما زبان ھمه به يک زبان س. سرنوشت و اداره کشور مشارکت دارند
زبان رسمی در ھمه مدارس و در . انگليسی را نياموزيد، نمی توانيد تابعيت امريکا را بدست بياوريد

شما نه تنھا ھيچ مدرسه ای را نداريد که زبان انگليسی را آموزش ندھد، . ھمه مدارج اجباری است
مھاجران تلاش دارند زبان رسمی را خوب در حاليکه ھمه . بلکه ھيچ کس ھم جز اين نمی خواھد

بياموزند و در فرھنگ امريکا ذوب شوند، آيين ھای ويژه خود را نيز آزادانه اجرا می کنند و در 
وقتی در کشور ما اينگونه پرسش ھا . خانه ھايشان زبان پيشين يا مورد علاقه خود را تکلم می کنند

ت، آزادی نيست، رفاه نيست، پيشرفت نيست و مطرح می شود، به خاطر اينست که دموکراسی نيس
برعکس، ديکتاتوری ھست، تبعيض ھست، خشونت ھست، فساد ھست، سقوط . غروری نيست

 }.اقتصادی ھست و سرافکندی
   
دراليسم ھنگامی کاربرد دارد که ملت ھايی يا کشورھايی برای منافع مشترک و تقويت توان ف{

مانند امريکا که استانھای کنونی پيش از . يل دھندگروھی، گرد آيند و يک دولت مرکزی تشک
در آنجا، تنھا راه يکپارچه شدن، . ھمبستگی، ھمگی يا مستقل بودند يا در مالکيت يک کشور ديگر

ولی در شرايط کنونی، که . ھمين شرايط در آلمان پس از دوران فئوداليسم وجود داشت. فدراليسم بود
راری دموکراسی و تضمين حقوق برابر برای ھمه شھروندان و ايران يکپارچه است، تنھا راه، برق

افزون بر آن، . فرصت مشارکت در تمامی شئون اداره کشور برای ھمه، بدون توجه به مذھب است
ھمانگونه که من بارھا اظھار کرده ام، روستاھا، شھرھا و استانھا، ھمانند دولت مرکزی، بايد دارای 

. ند نمايندگان و مديران سياسی خود را خود با رای آزاد برگزينندمجلس شورا باشند و بايد بتوان
فراموش نکنيد که در شرايط کنونی که کشور ما در بدترين شرايط ممکن سياسی، اجتماعی و 
اقتصادی بسر می برد، مردم از دولت مرکزی گريزان ھستند، کشورھای بيگانه با شدت تمام در حال 

نی ھستند و کشورھای تازه به دوران رسيده پيرامون ما ھنوز خانه تبليغات جداسازی فرھنگی و زبا
خود را سامان نداده در آزمندی خاک ما تلاش می کنند، يک سامانه سياسی فدرال کار آنھا را آسان 

يعنی در واقع ما چيزی را وجود ندارد، يعنی جدايی تاريخی، فرھنگی، قومی، مذھبی يا . می کند
  }.د می زنيمزبانی، آن را مھر تايي

  )روح الله نصرتی(
  

اما اين کشور ضرورت به تجزيه . پرور مذھبی است يستايران نيز مانند پاکستان يک کشور ترور
و آغاسی و سروش ر يست پرور آن قدر فاسد و فرسوده است که فقط چند ملازاده ندارد ، دولت ترو

نيرو ھای ملی و  قش روشنفکران والبته ن. کافی است که اين دولت را به پرتگاه مرگ سوق بدھند
  .خواه کارآ تر بوده و امروز واقعاً اين رژيم را در مضيقه قرار داده اند آزادی

  )راوش(
  :يادداشت

 .. لسانی شان  جھت نشرفرستادماين نبشته را به جاھھای مختلف نشراتی بدون در نظر دداشت مواضع سياسی، عقيدتی، قومی و 


